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از صفحه ۷  يادمانده ها  ...  ادامه مطلب

BAY AREA HOUSING
Real Estate & Real Estate Loans

بخاطر ارائه سرويس بهتر Better Business Bureau عضو برتر

سعيد كمالى
متخصص در امور مسكن و وام

با بيش از ٢٠ سال تجربه

خريد و فروش املاك در كوتاهترين مدت و مناسب ترين هزينه* 
 به نفع خود بهره ببريدConformingاز تصويب موقت افزايش سق& وام هاى * 
مزاياى ويژه براى كسانى كه بار اول به خريد مسكن اقدام مى كنند* 
ما در سراسر آمريكا برايتان وام مسكن و وام اعتبارى مى گيريم* 
انواع وامهاى خريد خانه، تجديد وام مسكن، وام هاى اعتبارى، وام هاى ساختمانى* 
وام هاى بدون هزينه، و يا با هزينه كم در كوتاه ترين مدت و بهره مناسب بسته به شرايط* 
 ارزيابى رايگان املاك مسكونى در اسرع وقت*

گاه شما در سرتاسر بى اريا در امور مسكن و واممشاورين آ* 
ارائه سرويس بهتر و تامين رضايت شما ضامن موفقيت ماست* 
مشاوره رايگان جهت بررسى توانايى مالى و صدور گواهى پذيرش وام بهنگام خريد خانه* 

هدف ما اين است كه در كسب منافع شما كوشا باشيم.
مائيد.از هر جاى «بى اريا» با مشاورين ما تماس حاصل فر

Work: (650) 697-7446
 Cell:   (650) 520-5130

www.bayareahousing.com
saeedk@bayareahousing.com

50 Victoria Ave., Suite 100, Millbrae, CA 94030

Saeed Kamali
Broker, DRE #949553

Insurance Lic# 1844156 / 1844419

Mimi’s Bail Bonds
تيكه توسط پليس دستگيردر صور

 با ما تماس بگيريد!ًًشديدسريعا

Mojgan Helmi Immediate Assistance
Dependable, Reliable & Confidential

24 Hours / 7 Days a Week

Call Us & Get Home Soon

PO Box 1644,  Fremont, CA 94538    ✦         www.mimisbailbond.com

(510)220-6944
(510)453-1147

Alberto’s On Mane Street

By Appointments Only

كوتاه كردن مو (مردانه و زنانه)
رنگ و هاى لايت

اضافه كردن مو
موى عروس
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✁

✁

✁

Hair Cut

Color, highlight

Hair Extensions

Brides

✁

✁

✁

✁

189 Main Street, Los Altos, CA 94022
650-941-9919

نامى شناخته شده و با سالها تجربه

٢٠% تخفي& براى سرويس اول

نصرت الله نوح افزود: «اين نوع تصويرسازى در شعرهاى
بسيارى از شاعـران ايـرانـى ديـده مـى شـود.» وى آنـگـاه بـه
قطعه «انشاء الله گربه است» از سروده هاى دهخدا اشاره
كرد و گفت: «دهخدا در اين قطعه, كه بـر پـايـه حـكـايـتـى
منثور سروده است, آخـونـدى را بـه تـصـويـر كـشـيـده كـه دم
دماى صبح به مسجد مى رود و وسط راه سگى از جوى آب
بيرون مى آيد و خودش را تكانى مى دهد و قطرات آب بر
عباى آخوند پاشيده مـى شـود و آخـونـد بـراى آن كـه عـبـاى

خود را نجس نداند مى گويد انشاءالله گربه است.»
وى در ادامه اظهار داشت: «اين ها نمونه هايى از تصاويرى
است كه شاعران ما با كلام ساخته اند. در كنار رود خروشان
شعر فارسى, جويبار لطيفى جريان داشته و آن طنز و هزل و
هجو بوده است. مى توان گفت تمامى شاعران ايران مقدارى
شعرهاى طنز و هجو داشته اند ولى برخى از آن ها اين گونه
اشعارشان را در ديوان خود نياورده اند كـه ايـن امـر دلايـل
متفاوتى داشته است. از جمله برخى كسرشان خود مى دانسته
اند سرايش آن ها را به خود منتسب و بيان كنند, اما شاعران
ديگرى اشعار هجو و طنز خود را بى محابا در ديوانشان نقل
كرده اند. از جمله انورى كه شاعرى دلير بوده و عليه ظلم و
ستم حاكمان عصر خود سروده هاى قوى دارد در ديوان خود
طنز و شوخى هاى بسيارى دارد كه گاه از اشـعـار ديـگـرش

«مسأله ديگر سايه اى است كه زيباتر است.» نوح افزود:
استبداد مذهبى بر سر ملت انداخته و باعث شده كه شاعران
جرأت نكنند حرف دلشان را از زبان خود بيان كننـد و در

ً, آن را به ديوانه اى منسوب مى كردند. مثلاًنتيجه, معمولا
شيخ عطار در شعرى كه درباره قحطى و سختى زندگـى در
مصر سروده است نظرش را از زبان ديوانه اى بيان مى كند:

«خاست اندر مصر قحطى ناگهان
خلق مى مردند و مى گفتند نان
جمله ى ره خلق بر هم مرده بود

نيم زنده نيم مرده خورده بود
از قضا ديوانه چون آن بديد

خلق مى مردند و نامد نان پديد
گفت اى دارنده ى دنيا و دين

چون ندارى رزق كمتر آفرين...»
وى در ادامه صحـبـت خـود بـه شـعـرى از مـولانـا پـرداخـت و
حكايت آخوندى كه با كشتى به سفر رفت و تـفـاخـرش بـر
ناخداى كشتى در دانستن علـم صـرف و نـحـو بـود و سـپـس

بروز توفان و ناتوانى مسافر بر شنا كردن را بيان كرد.
نوح در بخـش ديـگـرى از سـخـنـان خـود بـا اشـاره بـه ضـرب
المثل «فواره چون بلنـد شـود سـرنـگـون شـود» و بـيـان ايـن
نكته فلسفى كه هر چيز كه به كمال رسد سقوط و نقصانش
آغاز مى شود گفت: «اين معنى را اخوان ثالث در يكـى از
سروده هاى خود از زبان كولى پير و فقيرى بيان مى كند تا

از گزند استبداد مذهبى حتى الامكان در امان باشد.
اخوان مى گويد:

كولى پير چه گفت
؟ گفت:لى ى پير فقير«دانى چه گفت كو

فتا شكست و زبون در قفس گردون مرگر
انت از دست و پا توش مقدرش و هواز گو

فتشنى مقتبس گروز اين دو ديده رو
د و ريختسر پاك پير و گر شد و دندان بسو

فتلت خار و خس گرگ روى منزگلبر
داغ مرشيد خفت و سر و خميد و چرخور

فتاه نفس گرگ آمد اينك و رها! مر
گنجى اگر به هيچ كسى داد قحبه اى

فتنشنيده ام كه باز پس از هيچ كس گر
ديگر مگو خداى كريم است و مهربان

فت!»كاين سفله هر چه داد به من باز پس گر
سخنران آنگاه گفت: «بسيارى از شعرهاى طنز مـتـعـلـق بـه

 جدى سرا بـوده انـد.ًشاعران گردن كلفتى اسـت كـه غـالـبـا
 ناصر خسرو, كه مى دانيم اولين حجت فرقه اسماعيليهًمثلا

در خراسان بوده است و اوايل قرن ششم كه از سفرى طولانى
به خراسان برگشت و ره آورد بزرگش سفرنامـه را تـدويـن
كرد, شاعرى خردگر است و فرياد عصيانـگـرانـه اش را در
بسيـارى از شـعـرهـايـش مـى تـوان شـنـيـد. از جـمـلـه در شـعـر

«نكوهش مكن چرخ نيلوفرى را» مى گويد:
چو تو خود كنى اختر خويش را بد

مدار از فلك چشم نيك اخترى را»
نصرت الله نوح اضافه كرد: «ناصر خسرو وقتى مـى بـيـنـد
روحانيون فرقه هاى مختلm مذهبـى در بـحـث و جـدل ايـن
هستند كه معاد افراد آيا جسمانى يـا كـه روحـانـى اسـت بـه

طنز و هجو مى سرايد:
«مردكى را به دشت گرگ دريد

زو بخوردند كركس و دالان
اين يكى ريست در بن چاهى
وان دگر ريست بر سر ويران

اين چنين كس به حشر زنده شود?
تيز بر ريش مردم نادان»

سخنران سپس گفت: «مى رسيم به چهره هايى مانند عبيد
زاكانى كه كارشان پوست كندن و جراحى جامعه است با
قلم. عبيد معتقد بود و مى گفت اگر كسى كار نمى كند و

نصيرالدين به ناچار مى گويد گـاوان.
خـلــيــفــه بــاز مــى پــرســد شــاخــت كــو?
نصيرالدين در پاسخ مى گويد نيـاورده
ام. خـلـيـفـه كـتـاب را بــه رودخــانــه مــى
افكند و مى گويد برو شاخت را بيار.»
نوح افزود: «خواجه نصير بر مى گردد
و پس از چندى در سايه هوش و ذكاوت
خـود بـه وزارت هـلاكـوخـان مـغــول مــى
رسد. خواجه نصير طوسى پس از چندى
بـه هـلاكـو مـى گـويـد تـو تمـام ايــران را
گرفته اى ولى خليفه و فرمـانـده اصـلـى
در بـغـداد اســت و اوســت كــه بــا يــك
اشاره تو را از ميان بر مـى دارد. بـه هـر
حال هلاكـو بـه تحـريـك خـواجـه نـصـيـر
طوسى به بغداد لـشـگـر مـى كـشـد و آن
شـهـر را مـى گـيـرد. وقـتــى بــا خــلــيــفــه,
المعتصم بالله, رو به رو مى شوند خليفه
بـه خـواجـه نـصـيـر مـى گـويـد قـيــافــه تــو
آشناست, كه هستى? و خواجه نصير با
اشاره بـه هـلاكـو مـى گـويـد: مـن هـمـان
خـراسـانــى هــســتــم كــه رفــتــم شــاخــم را
بـيـاورم.» نــصــرت الــلــه نــوح در ادامــه

فرياد مى كرد. مولانا در مسجد بگشاد. سگ به در جست.
خادم با مولانا عتاب كرد. مولانا گفت: اى يار معذور دار,
كه سگ عقل ندارد. از بى عقلى در مسجد مـى آيـد. مـا را

كه عقل داريم هرگز در مسجد مى بينى?
* شخصى را در پانزدهم رمضان بگرفتند كه تو روزه خورده
اى, گفت از رمضان چند روز گذشته است? گفتند: پانزده
روز, گفت: چنـد روز مـانـده اسـت? گـفـتـنـد: پـانـزده روز,

گفت: من مسكين از اين ميان چه خورده باشم?
سخنران در بخش ديگـرى از صـحـبـت خـود گـفـت: بـعـد از
عبيد ما چهره برجسته اى در طنز و هجو نداريم. همه شعرا
مطالبى در طنز دارند ولى هيچكدام به قدرت عبيد نيستند,
مگر يغماى جندقى در دوره قاجار كه اگر صد سال ديـرتـر
به دنيا آمده بود از برجسته ترين نويسندگان و شاعران دوره

 پا جاى پاىًمشروطه مى شد. مى توان گفت كه يغما دقيقا
عبيد گذاشته است.»

نصرت الله نوح سپس شعر «در هجو ملا سليم» اثر يغما را
قرائت كرد. اين شعر اين گونه آغاز مى شود:

اقعه روز قيامت«ديدم شبى به روز و
اميم ربعثت قيام داده عظام ر

ميدان عدل و داد به سنجيدن عمل
ا...»ه عظيم رده كاهى كواز بيم كر

وى در ادامـه اظـهـار داشـت: «بـعــد از يــغــمــا و بــعــد از
مشروطه, شعر فارسى تحولى عميق و بنيادى پيدا كرد و
باعث اين تغيير هم ميرزا على اكبر خان صابر است كـه
گرچه هيچ شعرى بـه فـارسـى نـدارد و شـعـرهـايـش را بـه
تركى سروده است ولى در شعر فارسـى, بـه ويـژه زمـانـه
خود, تأثير بسيار به جا گذاشت. اشعار صابر در مجـلـه
«ملا نصرالدين», چاپ باكو, منتشر مى شد و با مرارت
بسيار به ايران آورده مى شد. اشرف گيلانـى شـعـرهـاى
صابر را به فارسى ترجمه مـى كـرد و در نـشـريـه «نـسـيـم
شمال» به چاپ مى رساند. ميرزا على اكبر خان دهخدا
اولين شعرهاى طنز سياسى خود را تحت تأثير شعر صابر
سروده است. پس از دهخدا هم در نسل سوم محمد على
افراشته بود كه توانست به همان سبك و صراحت شعر

سياسى بسرايد.»

انمان كشتى ايرى با قهرگارعكسى ياد
دوست من آقاى اسكندر فيلابى  خراسانى قهرمان اسبق كشتى ايران با خواندن
مطالبى پيرامون مسافرت من به مرى لند و بالتيمور در روزنامه ايرانيان, از طريق
همان روزنامه مرا پيدا كرده بود كه البته خودم در تلفن پيشدستى كردم و از حال
و احوالش جويا شدم. او نيز محبت كرد و مرا به صرف ناهار در ويرجينيا دعوت
كرد. در عكس از چپ آقاى اسكندرفيلابى, نصرت الله نوح و حسام داهى  راهنما

و دوست من در ويرجينيا.
البته بعد از بازگشتم به كاليفرنيا دوستان عـزيـز ديـگـرى از جـمـلـه شـراگـيـم نـيـمـا
يوشيج (فرزند نيما يوشيج) و مهدى ابراهيمى (رامش دامغانى) همكار قديمى
كيهانى ام از من گله داشتند كه چرا به ايـشـان سـرى نـزدم. در حـالـيـكـه مـن نمـى

دانستم كه در ولايت آنها هستم و محل سخنرانى ام نزديك منزل آنهاست!

 دسته جمعى در بالتيمورًتنها عكس نسبتا
در اين عكس نيز خوشبختانه به غير از دوستان عزيز قهرمان كشتى ديگرى نيز با خود داريم. اشخاص در عكس از سمت
چپ رديm اول  خانم ميترا , آقاى جمشيد لطفى ميزبانان بنده, رديm دوم از سمت چپ نفر پنجم آقاى موحد قهرمان

اسبق كشتى ايران و بعد از او با فاصله اى نگارنده (نوح) را مى بينيد.
نان از عمل خود نمى خورد بايد او را در رودخانه انداخت.»
وى در ادامه صـحـبـت خـود دو حـكـايـت حـاوى طـنـز, يـكـى
اختلاف بين عبيد زاكانى و سلمان ساوجى و مبادله شعرى
آن دو و ديگرى داستان ديدار خواجه نصيرالدين طوسى و
خليفه عـبـاسـى, المـعـتـصـم بـالـلـه, را بـيـان كـرد. وى گـفـت:
«خواجه نصير طوسى در جوانى كـتـابـى در مـورد عـروض و
صرف و نحو مى نويسد و به اميـد آن كـه مـورد تـوجـه قـرار
گيرد به بغداد و ديدار خليفه مى شتابد. خلـيـفـه از وى مـى
پرسد كه هستى? و نصيرالدين به فـروتـنـى پـاسـخ مـى دهـد

فردى روستايى ام از خراسان.
خليفه مى پرسد چه دارى? پاسخ مى شنود كه كتابى نوشته
ام در صرف و نحو. خلـيـفـه بـه تمـسـخـر مـى پـرسـد از كـدام

دسته هستى; خران يا گاوان خراسان?

سخنرانى شيرين و جالب خود نگاهى كوتاه نيز به «رساله
دلگشا» اثر عبيد زاكانى انداخت و اظهار داشت: «عبـيـد
در اين رساله لبه تيز انتقاد را متـوجـه قـاضـيـان و شـيـخـان و
بزرگان روزگار خود كرده و آن ها را به باد تمسخر گرفتـه
است. «رساله دلگشا» شامل حكايت هاى كوتـاهـى اسـت

كه گاه از فرط ايجاز به اعجاز مى رسند.»

وى سپس چند حكايت از اين رساله را به شرح زير خواند:
* طفيلى را پرسيدند اشتها دارى? گفت من بينـوا از مـتـاع

دنيا همين را دارم.
* قزوينى را پسر در چاه افتاد. گفت جان بابا جايى مرو تا

من ريسمان بياورم و ترا بيرون كشم.
* مؤذنى بانگ مى گفت و مى دويد. پرسيدند كه چرا مى
دوى? گفت: مـى گـويـنـد آواز تـو از دور خـوش اسـت. مـى

دوم تا آواز خود را از دور بشنوم.
* عمران نامى را در قم مى زدنـد. يـكـى گـفـت: چـون عـمـر
نيست چراش مى زنند; گفتـنـد:  عـمـر اسـت و الـm و نـون

عثمان را هم دارد.
* مولانا شرف الدينى دامغانى بر در مسجدى مى گذشت.
✍ دنباله مطلب در صفحه ٤٢خادم مسجد سگى را در مسجد پيچيده بود و مى زد.سـگ


